
  )س(تاريخ نگري و تاريخ نگاري دانشگاه الزهرا فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
  1388، زمستان 82، پياپي 4سال نوزدهم، دوره جديد، شماره 

  

ايران به روايت احمد آقايف  :در پاريس»  ايرانيي جامعه«

  )1893 ـ 1891(

  

  2علي كاليراد، 1حسن حضرتي
  25/7/90 :تاريخ دريافت
  20/12/90:تاريخ تصويب

   چكيده

نام  تركيه جمهوري و عثماني مپراتوريا، زدر تاريخ معاصر قفقا
هاي  يكي از چهرهبه عنوان  )1939ـ1869) (اوغلوآقا (احمدآقايف
 دليل به  احمدآقايف.شناخته شده استمطبوعاتي و سياسي تأثيرگذار 

 تورك همچون ،گرا ترك محافل و ها انجمن گيري شكل  درداشتن نقش
در  وصف ديگر، هر از بيش عثماني امپراتوري در اجاقي كتور و يوردو
 شده نامبردار تركيسم پان جريان گذاران بنيان و پردازان ايده از يكيمقام 
  . است

احمدآقايف،  مقالات مجموعهي اين مقاله، بازخواني  مايه دست
بوده و ) 1893-1891(روو   فرانسوي نووِلي نشريه در ،» ايرانيي جامعه«

 ي دههاي س  سالواپسين در ايران به آقايف نگرش ده استتلاش ش
گيري هويت   به نقش آقايف در شكلتوجه با نمايانده شود؛ زيرا نوزدهم
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تركيسم، نوع نگرش او به  پان جايگاه وي در جنبش و آذربايجان قفقاز
 .و بررسي است  توجهي شايسته سخت ،هويت ايراني در عنفوان جواني

  
مقالات  ، نووِل روو،)اوغلوآقا (حمدآقايفا :واژه هاي كليدي

  . تشيعايراني، هويت ، ايرانيي جامعه
  

  قدمهم

ظهوري در مرزهاي ت نوملدولت و قريب به يكصد سال است كه ايرانيان شاهد برآمدن و باليدن 
، ايرانيان به 1918در سال  ،)قفقاز( از بدو تأسيس جمهوري آذربايجان. شمال باختري خود هستند

ي  منزله به نگريستند و آن را  با بدگمانيشان به اين واحد سياسيلاق نام بخشي از سرزميناط
هاي  سالرخدادهاي.  از خاك ايران تلقي كردندايالت آذربايجانچيني براي جدا كردن  زمينه
 كه ، دموكراتي  فرقهدست به در آذربايجان ايران خودمختارتشكيل حكومت  و 1946و 1945

، كابوس جدايي كرد  از آن حمايت ميو اتحاد جماهير شوروي  ياليستي آذربايجانجمهوري سوس
برخي كه   درحالي،فروپاشي اتحاد شورويبا . دق پيش برتحقي  تا آستانهآذربايجان از ايران را 

را به ي شمال ارس ها  از سرزميني خود  ساله پايان جدايي دويستبيني و اميدواري با خوش ايرانيان
 آذربايجان ي افتهي استقلال  جمهوري تازهسازيِ   هويتي دريافتند كه در پروژه، نشسته بودندنظاره 

جمهوري آذربايجان  ظهور  در پي،افزون بر اين.  شده استداده» ديگري/غير«نقش به ايران 
ي  بارهاي در ي تازهها  پرسش در جنوب ارس،و فرهنگي مستقل،يك واحد سياسي ي  منزله به

   .شد مطرح )ايراني(و هويت ملي ) آذري ( هويت قومينا ميي رابطه
  اهميتبسيار براي ما گيري هويت آذربايجاني در شمال ارس  شكلروندپرداختن به  آنكهبا 
واكاوي نشده طرفانه  و بياي شايسته و بايسته  گونه اين موضوع بهكنون  متأسفانه تا،  است داشته
  .است
 ي  ايم كه در پيشبرد انديشه پرداختهترين روشنفكران قفقازي   يكي از مهمبه ، در آغاز، اين مقاله در 
 . داشته است، نقش بسزايي بيستمي  هويت ملي در آغاز سدهي مسئلهمطرح ساختن گرايي و  ملي
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تاريخ قفقازيه و   هاي حساس دورهيكي از ي  بحبوحهدر ) 1939 ـ 1869() اوغلوقاآ(آقايف احمد
 در شماري ، و از همين روكرد ايفا ، نقشي مهميك فعال مطبوعاتي و سياسياه ، در جايگخاورميانه
 امپراتوري تزاري، در امپراتوري ي ترين رويدادهاي سياسي و فكري در قفقازِ تحت سلطه از مهم

  . خورد  ميچشم عثماني و در جمهوري تركيه نام وي به
ي آذربايجاني، تركي، فرانسوي، گذشته از پيوندهاي فكري و مطبوعاتي آقايف با قلمروها  

 مجلس مبعوثان عثماني و مجلس جمهوري نوپاي  دو درهمزمان ويروسي و ايراني، عضويت 
 . حيات سياسي وياليتفردي است از سي  منحصر بهي  نمونه) 1920- 1918(آذربايجان قفقاز 

 تورك اجاقيو تورك يوردو  مانند ،گرا  و محافل تركها گيري انجمن همچنين، نقش او در شكل
ي ها  در چارچوب برنامهفعاليت و »جمعيت اتحاد و ترقي«در وي در امپراتوري عثماني، عضويت 

 جريان گذاران پردازان و بنيان ايده يكي از عنوان  او را به،حكومت تركان جوان، بيش از هر چيز
ان نيز رانيانِ آن زم براي ايي حت،ي آقايفها اين بخش از فعاليت. تركيسم نامبردار كرده است پان

. م1928./ ش 1306 سال به كه يمطلب در زاده تقي سيدحسن نمونهكاملاً مشهود و روشن بود؛ براي 
 ،بيات( كرد ياد تركيسم پان اصلي يها چهره از يكي عنوان  با»اوغلي احمدآقا «از ،كرد تحرير

1387 :105(.   
 از بخشمقاله  يك با انتشار سوي،فران پژوهشگر ژُرژون، فرانسوا بيستم، ي سده اواخر در
 ،پاريس در جوان ايف تحصيل آقدورانيعني : پرده برداشت احمدآقايف فكري حيات از ديگري
فرهنگ،  ي درباره فرانسه مطبوعات در ايراني يك  نامبا وي كه، 1894تا  1888 يها بين سال

 مورخان، رو اين زا. ه استزد مي قلم ايران ي شيعكشور يها سياست، تاريخ، مذهب و سنت
 دوران و گرايي ايران دوران :اند  بازشناسي كردهآقايف فكري حيات در دوره دو، تفكيك به

 و سياسي هاي فعاليت به او ورود و فرانسه از آقايف بازگشت در پي، بر اين اساس. گرايي ترك
 هويت تعريفازبمنظور   بهو كشيد دست گرايي ايران موضع از تدريج به وي قفقاز، در مطبوعاتي
 تيهوي چرخش اين. آورد روي گرايي ترك به) كنوني آذربايجان جمهوري (قفقاز مسلمانان
ي  جرگه به پيوستن و عثماني تابعيت اخذ ،1909 سال در استانبول به آقايف مهاجرت با سرانجام
 حيات فكري احمد آقايف را سخت ي آنچه مطالعه .گرفت خود ه بنهايي صورت جوان تركان
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 اي اينتليجنتسيايهتكاپواز ي رزابي  وي نمونههاي  فعاليتكه است  اين نكته ،سازد  ميلب توجهجا
سرگردان كوششي . است مدرن براي برساختن و تعريف يك هويت جمعي) قفقازي( يآذربايجان
د؛ دا نفي ديگري و حكم به پذيرش يكيسرانجام   كهتركيپيوندهاي ايراني و ميراث در ميان 

   .يافته استتا به امروز نيز ادامه عملاً ي كه وندر
مايه قرار  ي احمد آقايف در دوران اقامت وي در پاريس را دستها بازخواني نوشتهما در اين مقاله 

بر اين ما  .هم نشان دهيم نوزدي ي سدهها  ايران در واپسين سالبه را  اوي اوليه نگرش تا ايم داده
تلقي نخبگان مداقه در  ،هويت آذربايجاني در شمال ارسگيري  در بررسي فرآيند شكل كه فرضيم

بسيار  ، همچون تشيع و زبان فارسي،ي آنها آن سامان از هويت ايراني و مؤلفهو روشنفكران 
 ي  روسيهي  سلطه كه، نوزدهمي  دوم سدهي  نيمهاز ، بجاست كه بپرسيمز اين روا. دارد تاهمي

موجوديت  كه 1918 تا سال شد، جنوبي تحكيم و تثبيتشين قفقاز ن  مسلمانيها سرزمينتزاري بر 
 )هايي (چه نسبت د،ا نه وجودي پا به عرصهجمهوري آذربايجان مستقل سياسي و فرهنگي با نام 

ي هويت مل رسد  مينظربه  . وجود داشته استان هويت ايراني و هويت مردم اين منطقهمي
ي گروهي از ها  است كه مبتني بر تلاشعاصراي م ي ملي برساختهها  هويت مانند ديگرآذربايجاني
  براي تعريف يك هويت جمعي نوين و متمايز از اقوام همسايه)از جمله احمد آقايف(روشنفكران 
كه  شيعي - هويت ايرانيه، در اين ميان. گرفتشكلي بيستم  ي نوزدهم و اوايل سده در اواخر سده

هويت  »ديگريِ«ي  منزله ، بهدر ادامه نطقه بود،مردم اين مهويت جمعي  ي از عناصر سازندهتر  پيش
  .شدتعريف آذربايجاني 
  

   پژوهشي پيشينه

بيشترين سهم را  احمد آقايف ي درباره آثار در توليد  اي  محققان و دانشجويان تركيه،تا به امروز
در وي  فرهنگي و سياسي تكاپوهاي ، بررسي شده استبيشتر تاكنون  آنچه، از همين رو.اند داشته
، ندرت به مذكور، در تحقيقات ،افزون بر اين .بوده است تركيه و عثماني در اش ساله سي اقامت طي
 دوران در .است شده توجه آذربايجاني و نسويفرافارسي،  روسي، هاي زبان به آقايف يها نوشته به

 ،خود هزادگا در ،احمدآقايف قفقاز، آذربايجان مردم مقدرات بر شوراها حكومت ي هفتادساله
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 در تركيستي، پان و ستياسلامي پان يها انديشه تبليغ با كه شد معرفي بورژوا يايدئولوگ و نويسنده
). Özcan, 2010: 285(بود  كرده اندازي سنگ سوسياليستي انقلاب سوي به آذربايجان خلق مسير

 آثار از شماري و قرارگرفت توجه مجدداً موضوع آقايف شوروي، اتحاد فروپاشي پي در ر چنده
  . شدترجمه آذربايجانيتركي  به) استانبولي( تركي از او

مختلف هاي  جنبهبه كه  ،نامه  كتاب، مقاله و پايان، شاملي تركيها  نوشتهبا وجود حجم زياد
، بيِ  احمداوغلو آقا، ويي  نگاري درباره نخستين تك اند، زندگي و آراي احمد آقايف پرداخته

 نوشته شد سامسوندر ) اُن دكوز ماييس(مه  نوزده دانشگاه ، استاد تاريخ دكتر فخري ساكالقلم به
 تز دكتريواقع،   به،كتاب  اين.اندبه طبع رسآن را ) TTK (بنياد تاريخ ترك 1999كه در سال 

 ساكال.  بودشده  تقديمارائه مهنوزده   گروه تاريخ دانشگاهبه1995در سال   كهاستساكال  فخري
گذارد   مي نخست گزارشي مفصل از سوانح عمر آقايف پيش چشم خوانندهبيِ داحم اوغلوآقادر 

كه  همچنان. پردازد ي وي مي ي انديشه به تشريح خطوط كل، و مقالات اوها و سپس با بررسي كتاب
 بر پيشاني كتاب ي پرچم جمهوري آذربايجانها  يعني رنگ،قش بستن سه رنگ آبي، قرمز و سبزن

 بنياد( متولي انتشار كتاب ي مدارانه  قومنگرش نويسنده و ي گرايانه  تركتتمايلا دهد، نشان مي
بيوگرافي و ي   منبع ارزشمندي دربارهبيِاحمد اوغلوآقابا اين همه، . انكارناپذير است) ترك تاريخ

دوران حضور وي در امپراتوري عثماني در  خصوص به فعال مطبوعاتي و سياسي،اين حيات فكري 
  .است ركيهو جمهوري ت

 . آقايف شكسته شدي دربارهنگاري  با انتشار كتاب فخري ساكال گويي طلسم فقدان تك
 را با تز دكتري خود) دانشگاه شيكاگواستاد تاريخ (لي شيسلر  ها  ،2002در سال يعني ، چندي بعد
 ،) تاوريس.بي. آي: لندن و نيويورك(» اوغلو و تركيه نويناحمد آقا: در ميان دو امپراتوريعنوان 
،  بوددفاع شده  از آن)UCLA(  كاليفرنيانفورد شاو در دانشگاهتبه راهنمايي نيكي كدي و اسكه 

   .رود شمار مي به آقايف در زبان انگليسي ي نگاري درباره نخستين تكاين اثر . چاپ كرد
 وي به ي تقدانه نگاه من،كند مي در تركيه متفاوت شده انجامآنچه اثر شيسلر را از تحقيقات 

سر آن شيسلر اگرچه . استي آقايف جوان در پاريس ها  به نوشتهتوجه مخصوصاً و تركيسم پان
ي روسي، ها  با زبان ويعدم آشناييعلت  ، به تهيه كندرا آقايف بيوگرافي فكرياي  گونه تا داشت
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و اده كرد استفو فرانسوي آقايف استانبولي ي تركي ها  نوشته ازصرفاً ،آذربايجانيتركي فارسي و 
  .ه استاين مهم به تمامي محقق نشد، در نتيجه
اين اثر . طبع رسيد بهنيز زبان تركي   احمد آقايف بهي دربارهنگاري  دومين تك ،همين سالدر 
كه است  1996در سال شناسي دانشگاه استانبول  شده به گروه جامعه  ارائه،فق اُزجاناُ تز دكتري هم

در  2002 در سال  و جابجايي نقشاوغلوآقااحمد : چرخش قرندر يك روشنفكر غربگرا با عنوان 
 احمد ي  مقالهي  ترجمهيي مانندها پيوستافزودن با  2010 در سال كتاباين . منتشر شد استانبول
   .شد چاپ  تجديد)1892 ،لندن( خاورشناسان المللي بين ي كنگره نهميندر آقايف 
ر ب آن ي سايهكه متأسفانه  - گرايانه  قوماتقتعل  فارغ از است خود كوشيدهدر پژوهش ازُجان
آميز احمد   تناقضي فكريِها چرخش - كند  ميسنگينيدر تركيه  ي تاريختحقيقاتبسياري از 

 با اين .را تبيين كند ليبراليسم ،و در نهايت،  كماليسم،تركيسم و سپس به پان راييگ آقايف از ايران
 شبيه باشد، به يك 1نگاري فكري ز آنكه به يك تاريخپرداخت اثر اُزجان بيش اساخت و  ،حال
گيري از منابع و مĤخذ   بهرهنظراگرچه از پژوهش اُزجان  .ماند  ميمبسوط ژورناليستيي  مقاله

هاي   پژوهشاز تحليليي  از جنبه دارد،  همو اشكالاتي  استفاقد نوآوري )وجه توصيفي (تاريخي
 ژرژون فرانسوا ارزشمند ي مقالهي  ترجمه جز به فارسي انزب در . استتر  موفق شيسلرساكال و حتي

 ي مجموعه در نيا رئيس رحيم اشارات، 2معاصر تاريخ در قفقازي   در مجموعهبيات كاوه همت به
ي  درباره مستقل پژوهشي ،تاكنون ه،پراكند مطالب برخي و 3بيستم قرن  آستانه در عثماني و ايران

  .استانجام نشده  احمدآقايف
 

                                                        

1. Intellectual History 
  .تهران: شيرازه نشر). 1377(. 2
  .تهران: انتشارات مبنا). 1382(.3
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  )اوغلوآقا( احمد آقايف ي نامه ندگيز

 تحصيلات وي. گشود جهان به چشم باغ قره شوشيِ در 1869 سال به 1 )اوغلوآقا (فاحمدآقاي
مدت   به،متوسطه را در زادگاه خود گذراند و براي اتمام تحصيلات متوسطهبخشي از مقدماتي و 
تيتوي تكنولوژي سنت پترزبورگ  راهي انس1887 در سال آقايف. سر برد ه در تفليس ب،يك سال

 ).Ağaoğlu, 1940: 103 (برگزيدرا   فرانسهاما ديري نگذشت كه براي تحصيلات دانشگاهي؛ شد
شناس شهير و   وارد پاريس شد و چندي بعد با جيمز دارمِستِتر، ايران1888 ي آقايف در ژانويه

 ي جامعه «مقالات  مجموعه،ساش در پاري هسال  اقامت ششزمان در او. مترجم اَوستا، آشنا گشت
 1893 تا 1891ي ها سال در كه نوشتشرايط فرهنگي، سياسي و مذهبي ايران ي   را درباره»ايراني

شده  ، ارائه»باورهاي مزدايي در مذهب شيعي «ي نگارش مقاله.  منتشر شدند2 نووِل رووي در نشريه
  . نيز حاصل همين دوران است )1892(المللي خاورشناسان در لندن   بيني به نهمين كنگره

در فضاي پس از . گرفت پيش در شرق به بازگشت راه احمدآقايف ،1894 سال اوايل در
و در   شدشناختهنگاري قفقاز  ي شاخص روزنامهها  روسيه، آقايف يكي از چهره1905انقلاب 

  منحصر قفقازي شهرت او به منطقهالبته .  قرار گرفتترقي و ارشاد، حياتيي چون ها رأس روزنامه
زبان  ي فارسيها كه روزنامه ؛ چنانجوار مانند ايران نيز معروف شد نماند و در ممالك هم

  . رساندند  مي مقالات وي را به چاپهاي ترجمه
ي مختلف، كه در آن زمان براي ها  و كميتهها ي مطبوعاتي، در انجمنها آقايف در كنار فعاليت

 حضور داشت و نهشدند، فعالا  ميقفقاز تشكيل  مسلماناناستيفاي حقوق سياسي، مدني و فرهنگي
  . )AXCE, 2004: 103 (درآمدنيز به عضويت دوماي شهر باكونيز 

                                                        

از آثار زير نيز بهره گرفته شده غير از مĤخذ اشاره شده در متن،   بهدر تدوين بيوگرافي احمد آقايف .1
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در پي تشديد فشارهاي دستگاه امنيتي تزاري بر فعالان سياسي، آقايف صلاح خويش را در 
 وعاتي پيشه كرد ووي در استانبول فعاليت مطب.  عازم استانبول شد1909ديد و در سال  مهاجرت

 را بر ترجمان حقيقتي   سردبيري روزنامه1912در سال   مختلف،هاي ضمن انتشار مقاله در نشريه
زاده  آقايف همراه با كساني چون يوسف آقچورا و علي حسين، 1911در سال . عهده گرفت
 :Akçuraoğlu, 2009( تأسيس كرد  راتورك اُجاقيانجمن  و همچنين تورك يوردو جمعيت

افيون   ي نمايندهكه عضو جمعيت اتحاد و ترقي بود، در مقام  1912 در سال  آقايف).460-468
 جمعيت  وي و ديگر مهاجران امپراتوري تزاري،1915در سال . شدوارد مجلس عثماني حصار  قره
، هنگامي در جنگ جهاني اول. نهادند را بنيان ي مسلمان ترك ـ تاتار روسيهها از حقوق ملت دفاع
 ،مشاور سياسيِ لشكر اعزامي به قفقازرا گشود، آقايف در جايگاه  قفقاز ي  قواي عثماني جبههكه

ي مختلف و ها با شكست عثمانيان در جبهه. كرد در جنگ شركت ،اردوي اسلامموسوم به 
 تشكيل مجلس ترقي، آقايف در قفقاز ماند و پس از اضمحلال حكومت جمعيت اتحاد و

، آقايف 1918 در اواخر ).Sakal, 1999: 26-27 (نمايندگي برگزيده شدآذربايجان، به  جمهوري
 اما در ؛يكي از نمايندگان دولت آذربايجان قفقاز رهسپار كنفرانس صلح پاريس شددر مقام 

 ي  و به جزيره، دستگيرها  بريتانياييدست بهاستانبول به جرم همكاري با حكومت تركان جوان 
، آقايف نيز 1921 در سال ، تركگراي  بريتانيايي و مليي  اسراي ادلهمبجريان  در . شدمالت تبعيد

به ماه،  مدت هفت  بهمنظور تبليغ، وي به. تاترك پيوسترهايي يافت و به صفوف نيروهاي كمال آ
موفقيت . ي مطبوعاتي و آموزشي پرداختها شمال و شرق تركيه اعزام شد و در قارص به فعاليت

 به مديركلي 1921كه آتاترك ضمن تقدير از او، وي را در اكتبر مأموريت آقايف چنان بود 
 مسئوليت آژانس خبري آناتولي آقايف در اين سِمت. منصوب كرد مطبوعات و اطلاعات ي اداره

  . گرفتعهده  به را حاكميت مليه رسمي ي و روزنامه
يدي را در پي الغاي خلافت و سپس انحلال مجلس، افراد وفادار به جنبش ملي مجلس جد

با وجود بروز .  قارص معرفي شدها آقايف نيز در مقام نمايندگي  آنتشكيل دادند كه در ميان
ي ها رغم ناخشنودي آقايف از عملكرد دادگاه لاف در ميان اعضاي جنبش ملي و بهشكاف و اخت
ي جنبش، وي همچنان به حمايت از ها در كنارزدن برخي چهره) استقلال محكمه لَري(استقلال 
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 توان به  ميي سياسي و فرهنگي وي در اين دوران،ها از جمله فعاليت. واضع آتاترك ادامه دادم
 و 1924، حضور فعال در تدوين قانون اساسي تورك اُجاقلاريي ها مشاركت در احياي انجمن

كه كمال  زماني. اشاره كرد)  حقوق دانشگاه آنكاراي دانشكده( تدريس حقوق در مكتب ملكيه
 بار ،)ترقي پرور جمهوريت فرقه سي(  نافرجام حزب جمهوري پيشروي س از تجربهآتاترك پ
 اين مهم به علي فتحي اكُيار و احمد دادن سيون رسمي برآمد، انجاميصدد ايجاد يك اپوز ديگر در

تأسيس ) جمهوريت سربست فرقه سي( حزب جمهوري آزاد 1930ژوئيه در . آقايف واگذار شد
گرفتن منازعات سياسي ميان حزب  با شدت.  شدشناختهيدئولوگ حزب  و آقايف در مقام اشد

. و نيروهاي مخالف، حزب نوپا تنها پس از چهار ماه منحل اعلام شد) حزب جمهوري خلق(حاكم 
 حزب جمهوري خلق امتناع كرد و وي از بازگشت به. اين رخداد تأثير عميقي بر آقايف گذاشت

او چندي بعد آنكارا را ترك گفت . ر خود در مجلس ادامه داد مستقل به كااي نمايندهدر جايگاه 
 خود  كه ديگر در ساختار حكومت جايي نداشت، همآقايف  در اين زمان،.استانبول شدي  و روانه

 از آكينانتقادات اما  را منتشر كرد؛ آكيني   روزنامه1933 در سال  وي.را صرف نوشتن كرد
 1939وي سرانجام در سال . ن روزنامه در پاييز همان سال شدي دولت منجر به تعطيلي ايها سياست

  .در استانبول درگذشت
  

  احمد آقايف و سنتز ايراني ـ شيعي

آور او  ي شگفتها العادگيِ رستم دستان، به پهلواني اگر كسي به خارق. هر شيعه يك ايراني است«
  ).ي خاورشناسان؛ لندن نهمين كنگره :1892احمد آقايف، ( »ودر شمار نمي باور نداشته باشد، شيعه به

  
 اما ؛ تحصيلات دانشگاهي از قفقاز عازم سن پترزبورگ شدمنظور بهاحمد آقايف ، 1887 در اوت

 و ويعلت بروز مشكل ميان  زندگي دانشجويي آقايف در سن پترزبورگ ديري نپاييد و گويا به
آقايف . كرد را رها »پترزبورگ نس تكنولوژي انستيتوي« تحصيل در ،ناچار يكي از استادانش، به

كند و صرفاً از ناراحتي و سرخوردگي عميق   نميماجرا اين عللاي به  در خاطراتش هيچ اشاره
تصميمي  آقايف را به  سرانجام، همين احساس).Ağaoğlu, 1940: 103 (گويد  ميخود سخن
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پيامد طبيعي چنين .  احمد آقايف وارد پاريس شد،1888 ي ژانويه 8 در: منتظره سوق دادغير
 تا اينكه با كمك خانواده و ارسال مبلغ لازم در پاريس بودبار  تصميمي، گذراندن چند ماه مشقت

 يعني تحصيل در ، و سپس به هدف اصلي خود از عزيمت به فرانسهمدآدر هآقايف از فقر و فاقه ب
ها آشنا شده  متش با آن دوستاني كه در پانسيون محل اقاي آقايف بنا بر توصيه. پرداختدانشگاه 

 ي  و مدرسهكولژ دو فرانسي ها صدد حضور در سر كلاس بود ـ دو دكتر ايراني و سه مصري ـ در
   .)Ibid: 121( السنه شرقي برآمد

 متون كهن ايراني در بخش ي درباره 1گفتارهاي جيمز دارمستتر ز درساي ا از طريق اعلاميه او
براي حضور در اين كلاس درنگ را جايز  و دباخبر ش 2 مطالعات عاليي تاريخ و زبانِ مدرسه

 ملاقات آقايف با جيمز دارمستتر.  خود را به پاي درس دارمستتر رساند،الفور ندانست و في
 و اديان ايران باستان مشغول ها  زباني  درباره به پژوهش، خاورشناس فرانسوي كه)1894ـ1849(

  . اي در برابر او گشود بود، مسير تازه
 شده كولژ دو فرانس نامزد دريافت كرسي زبان و ادبيات فارسي در 1885رمستتر در سال دا
 از سفر تحقيقاتي ، يعني يك سال پيش از ورود آقايف به فرانسه،1887 ي  وي در فوريه.بود
زبان و ادبيات پشتو ي   در اين سفر هم دربارهدارمستر. ه بود به هندوستان بازگشتاش ماهه يازده
آيين ي  يان هند به تكميل اطلاعات خود دربارهبا زندگي در ميان پارسرده بود و هم كتحقيق 

اين ترجمه كه حاصل . ستي مشروح وي از اَوستا ترجمه ويترين اثر  مهم. ه بودمزدايي پرداخت
 در سه مجلد به طبع 1893ـ1892 يها  در سالاست، دارمستتر ي  و مطالعهپژوهشبيست سال 

در دانشگاه پاريس  مطالعات عالي ي  به مديريت مشترك مدرسه1880سال  وي كه از 3.رسيد
 ,Boyce & Mackenzie (گرفتعهده  بهتنهايي  اين مهم را به ،1892برگزيده شده بود، از سال 

1996: 57.(  

                                                        

1. James Darmesteter 
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دادن اين ترجمه سخن گفته است،  ي هالي شيسلر اگرچه ثريا، دختر احمدآقا اوغلو، از همكاري پدرش در انجام به نوشته. 3
  .ي اثرش نامي از آقايف نبرده است دارمستتر در مقدمه
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 آشنايي آقايف جوان ي ناس به تلمذ مشغول شد و همو زمينهش احمد آقايف نزد دارمستترِ ايران
اي به  رنان در نامه). 1892ـ1823 (1ارنست رنان: كردنويسندگانِ نامورِ آن عصر فراهم را با يكي از 

 ي ، از بانوان سرشناس در عرصه)1936 ـ 1836 (2خطاب به ژوليت آدام، 1891 ي  فوريه2تاريخ 
  :كند  مي، احمد آقايف را چنين معرفينووِل روو ي  نشريهصاحبسياست و ادبيات فرانسه و 

 وزين نووِل روو به ي اييد تا جناب آقاي احمد بِي آقائف را جهت همكاري با نشريهاجازه فرم
اين جوان ايراني، جواني است صاحب كمالات كه نزد ما به تحصيل . سركار عليه معرفي نمايم

بر اين باورم كه جناب آقائف قابليت آن . باشند  ميمشغول است و معرفشان جناب جيمز دارمستتر
ايشان براي انجام اين .  مطالب جالب توجهي در باب كشورشان به شما عرضه نمايندرا دارند كه

 نگارش ي اند كه شيوه مضافاً جناب دارمستتر مرا مطلع نموده. مهم از شايستگي كامل برخوردارند
موقع را مغتنم شمرده، احترامات فائقه را . ايشان به زبان فرانسه نياز به حك و اصلاح چنداني ندارد

  ).Shissler, 2002: 77 (نمايم  ميجديدت

ي سرشناس سياسي ها ي پاريس بود كه چهرهها ترين سالن ژوليت آدام صاحب يكي از معروف
اي مانند گوستاو فلوبر، ويكتور هوگو و  رژ كلمانسو و نويسندگان پرآوازههمچون لئو گامبِتا و ژ

 داشت، سوم جمهوري سران با نزديكي روابطآدام كه . آمدند  ميآناتول فرانس در آن گرد
 و پروراند مي سر در را اروپا بر فرانسه نفوذ و سلطه احيايِ رؤياي خارجي سياستي  درعرصه

   .بود تزاريي  روسيه با اتحاد حامي و ،آلمان گيري قدرت مخالف ،همين دليل به
 در را روو نووِلي   نشريه المللي، بين سياسي رويدادهاي كردنِ منعكس هدف با آدام ژوليت

 كه رسيد پايه بدان روو نووِل اعتبار و اهميت كه نپاييد ديري. ه بودكرد تأسيس 1879 سال
 از خارج و داخل در فرانسوي مهم نشريات از يكي عنوان با آن از ،1882 مطبوعات ي امهنسال

 روو  لدر نووِ خودي  ساله بيست حضور دوران دركه  آدام). Hilgar, 1997: 12 (كرد ياد كشور
 در در پيش گرفته بود، را  روسيه از هواداري و ستيزي آلمان سياست همواره )1899ـ 1879(

 دولت آلماني  طلبانه توسعه هاي طرح از كه زد اسنادي دست به افشاي 1889 و 1888 يها سال
اسي مقالات و مطالب سيو صرفاً در رو البته اهميت و شهرت نووِل ).Ibid: 13 (داشت پرده برمي
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  به چاپنيزيي از ممالك بيگانه ها  از آثار بزرگان ادبيات فرانسه تا گزارش، بلكه در اين نشريهنبود
  .رسيد مي

ووِل  در نشريه ن1893 تا 1891هاي   سالدر 1» ايرانيي جامعه«مقالاتي كه با نام  آقايف در سلسله
كوشيد تا ايرانيان را به  مي  وكرد مي ايراني معرفي ي وي جامعهگسخنروو منتشر كرد، خود را 

از ) 1755- 1689 (3 او با انتقاد از تصوير مغشوشي كه مونتسكيو2.خوانندگان فرانسوي بشناساند
 قرن گذشت يكنويسد كه با وجود   مي استنمايانده، 4»ي ايرانيها نامه«ايرانيان در اثر مشهورش، 

  ايرانيفرد باقي است و همچنان  بر اذهان اين كتابتأثيرن ايران و فرانسه،  ارتباط مياشدن و آسان
 يها نگاه تبادل با مواجهه از نگراني بدون، فرنگيان محافل كه در ياراي آن را ندارد همچنان
  ).Ahmed Bey, 1892: 254 (كند اظهار را خود مليت ن،حاضرا دار معني

ه همواره  نوشتن قرار داد كي مايه موضوعي را دست خود،ي  مقاله نخستين براي آقايف
داد   مياجازه به وي آنچه آقايف، زعم به .مسلمان زنان: توجه و كنجكاوي غربيان بوده استمحل 
خاستگاه  و زادگاه  بخشي از زنان مسلمان، يعني زنان ايراني، قلم بزند و قضاوت كند، ي تا درباره
 »شناسم مي كه زني همان يعني است؛ ايراني زن به راجع تنها نويسم مي اينجا در آنچه«: او بود

)Ahmed Bey, 1891: 376( .و اسلام شريعت در زن حقوقي جايگاه از دفاع در اين مقاله، با وي 
 را به شرقي جوامع در زنان نامناسب وضع  رايج در اروپا كهي عقيده اين شيعه، فقه درويژه  به

 جوامع در زن  آقايف عامل انحطاط مقام.خواند ، نادرستدهند مي ربط اسلامي هاي آموزه
 :ديد  مي و از جمله در ايران را در استيلاي تركان بر جهان اسلام،اسلامي
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، از قرن دوازدهم در واقع. حساب آورد توان اسلام را مسئول انحطاط فعلي زن ايراني به نمي
 به جاي اعراب رهبري دنياي اسلام را در دست گرفتند، اجراي صحيح ها كه ترك] ميلادي[

ن و  مردماني بربر بودند كه جز جنگيدها ترك. كند، وانهاده شد  مياز زنان حمايتقوانيني كه 
 زندگي ديگري را ياد نداشتند و اين هر دو با پيشرفت معنوي و فرهنگي زنان  داري، شيوه حشم

ها دين  پس آن.  بدون آنكه اسلام را فهم كرده باشند، آن را پذيرفتندها ترك.. ..مغايرت داشت
  ).Ibid: 379 ( زندگي خود را نهي ض كرده بودند، اما شيوهخود را عو

 قوم ترك بر سرزمين ي از نگاه آقايف گناه تركان صرفاً پايمال كردن حقوق زنان نبود؛ او از سلطه
طي چهار قرن متوالي، يعني از زمان چنگيز تا «: ياد كرد» مليت ايراني«ايران با عنوان دوران تباهي 

، مملكت ايران تحت تصرف و نهب و غارت بود؛ ايرانيان قتل ]عيل صفوياسما شاه[صوفي اعظم 
. )Ibid(» تبارند  تركسومِ مردم ايران عام شدند و تركان جاي آنان را گرفتند؛ حتي امروزه يك

شاه قاجار  وقت ايران، ناصرالدين پادشاه  در تلاش براي جلب توجهي خود در پايان مقاله آقايف
  انگشت به سوي اجتماعيتحولات در زن نقش اهميت، براي توضيح )1896 ـ1848: سلطنت(

  : نويسد  ميگيرد و  ميعثماني
 مبارزه خود حيات تجديد براي كه است سال پنجاه] عثماني  ي تركيه [بخت نگون مملكت اين
 فرد زيرا شد؛ گاه هم كامياب نخواهد البته هيچ و شود كامياب نمي اما، كند مي تلاش سخت .كند مي
 در زن آنكه بدون هرگز خانواده و داردنياز  خانواده به خود رستاخيز جامعه براي. است مرده آنجا در
  .)Ibid: 389( بود نخواهد كامل باشد، داشته عهده بر را اساسي نقش آن

آقايف ضمن .  واكنش عثمانيان را در پي داشتي آقايف در نوول روو نخستين مقاله
اش انتقاد  آميز كه از وي به سبب مواضع ضدعثماني  سرزنشي ي نامهاشاره به دريافت شمار زياد
دانم اعلام كنم كه هميشه نسبت به   ميلازم«:  نوشت برآمد وگويي كرده بودند، در مقام پاسخ

اما در نوشتن مقالات، جز به حقايق تاريخي به چيز .. ..ام ق عميق خود را بيان داشتهي علاها عثماني
أكيد بر واكاوي علل انحطاط تمدن او با ت ).Ahmed Bey, 1891: 804(» مكن ديگري توجه نمي

 اصل ديانت ميان ارتباط عدم اثبات و عرَضي هاي علت معرفي و  كشفگويد كه  مياسلامي،
 ،از اين رو .كرد خواهد را تسهيل حاضر نامطلوب وضعيت از رفت برون انحطاط،ي  عارضهاسلام و 

 را هايي آن و نشوندپردازند  مي تحقيق به بارهن اي در كه كساني عمل انعم«خواهد كه  از منتقدان مي
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 گذشته، خطاهاي اصلاح در كه است آن بهتر .نكنند محكوم ارتداد به گويند مي سخن حق كه
  .)Ibid( »ببينيم را آينده سعادت

 .پرداخته استآقايف در مقالات دوم و سوم خود، به وجوه مختلف حيات مذهبي در ايران 
هاي حوزه تفكيك عدم اسلام، جمود بر مبني  وي»علم و اسلام«سخنراني  در رنان نظر وي با رد 
 گويد مي باززنند، سر شريعت اجراي از كه كسانير بر فشا اعِمال  و،در اين آيين معنوي و مادي
  شده تغييرات متحمل اديان همه از بيش خود روزآمدكردن براي اسلام دين« برعكس، كند كه مي
چشم  ي بهمذهب جنگ اي از زمين سابقه مشرق تاريخ اروپا، در برخلاف). Ibid: 793 (»است
 سركوب مذهبي در كمال آزادي و فارغ از تلفخم فِرق اسلامي ممالك اكنون نيز در خورد و  نمي
 هر«الواقع،   نيست و فيروحانيت خبري از طبقه اسلام افزون بر اين، در. كنند  زندگي ميتعقيب و

ي دوم خود،   آقايف بخش اعظم مقاله).Ibid( »است مسجد يك خانه هر و روحاني يك مسلمان
 ن و كاركردهاي اجتماعيِ روحانيازندگيي  شيوه را به تشريح نظام آموزشي،» روحانيون«يعني 

  خودبه باور وي، امروزه دستگاه روحانيت در دوران حضيض و انحطاط. ه استشيعه اختصاص داد
 آقايف در اينجا به .)Ibid: 798(دارد  اعتماد روحانيان به كمتر كسي برد و ديگر  ميسر هب

 شرعي رياست نهاد خلافت، وجودكه در زمان  حالي در. پردازد  ميشناسي انحطاط روحانيت آسيب
 دنياي بر سلجوقي استيلاي تركان داشت، با نظارت روحانيان بر وي و بود خليفه دست در عرفي و

ي  در حوزه خودهاي   تصميماجراي براي لازم خليفه قدرت خلافت تضعيف شد و اراقتد اسلام،
 آقايف با مطرح كردن شكاف موجود ميان .)Ibid: 799(داد  را از كف روحانيت و ديانت

» جسورانه«مانعي در برابر اصلاحات ي روحانيت را  حكومت عرفي و روحانيون در ايران، بدنه
اند و از  بهره پرستي بي ملايان ما كه از هر گونه احساسات متعالي وطن«: كردشاه معرفي  ناصرالدين

 ).Ibid: 800(» كنند  ميتراشي كنند، براي حكومت همه قسم مانع  ميمنافع حقير روزمره پيروي
حكومت عرفي  «، تا بدين ترتيبكندبنابراين، ضروري است تا شاه به ايجاد تشكيلات ديني اقدام 

رها شود و ديگر دو حكومت معارض در ميان ملت واحد وجود نداشته از يوغ قدرت مذهبي 
  ).Ibid: 801(» باشند
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 روحانيت، ستايشگر اصل اجتهاد و مقام ي  بدنهبرابر منفي در گيري  موضعآقايف با وجود
فرد   نوع خود، در دين اسلام منحصر به كه در،اين والاترين مبانيِ تشيع]... اجتهاد[«: مجتهدان بود

پذيرد و   ميتعدد در شرح و تفسير قرآن را.  ايراني و ماهيت آن، مترقي است گوهر آن.است
» داند  مياند را مجاز عرضه تفاسيري كه پاسخگوي شرايط همواره در حال تغيير و تحول زمانه

)Ibid: 803 .(آنكه مجتهدان بر مقدرات مذهبي مردم حاكم باشند، ملايانِجاي  به باور وي به 
 نظري و خودمحوري، مانع پيشرفت  كه بر حيات ديني مردم سلطه دارند و با تنگاند هرتب پايين
آقايف،   از منظر).Ibid(كنند   ميشوند و حتي مردم را به مخالفت با آراي مجتهدان تحريك مي

تنها يك حكومت هوشمند كه از نعمت «: تحقق اصلاحات هستندبراي  اي مجتهدان نيروي بالقوه
يشرفت و احياي ملت برخوردار باشد كه از قِبل وجود مجتهدان چه مزايايي براي پدرك اين نكته 
  ).Ibid(» خواهد يافت كه ايشان عاملي نيرومند در راستاي نوزايي هستندوجود دارد، در

ي  مؤلفهي  منزله به تبيين مذهب تشيع به» ي مذهبيها دين و فرقه« سوم خود با نام ي او در مقاله
هاي مزدايي در باور«اي با عنوان  افزون بر اين، آقايف در مقاله. پردازد  مياني هويت ايراصلي

 خود ي نظرهاي  ده، زب1892 خاورشناسان در لندن در سپتامبر ي  نهمين كنگرهدر» مذهب شيعه
 در آقايف 1. و تشيع را به شكلي منسجم و دقيق بيان كرده استبودن پيوند ميان ايراني ي درباره
 به باور او،.  درصدد واكاوي خاستگاه مذهب شيعه است»شيعه مذهب در مزدايي اورهايب« ي مقاله
بوي سياسي داشت و در جريانِ كشاكشِ اعراب بر سر خلافت هويدا  و  تشيع در آغاز رنگاگرچه
ي ها مذهب شيعه در حوزهي سياسي تقليل داد؛ زيرا  به يك پديدهتوان آن را صرفاً  نميشد، 

 :Özcan, 2010 (ي خاص خود را داردها  خانواده، جامعه و اخلاق نيز آموزهغيرسياسي همچون

معني واقعي كلمه بر يك آيين  تشيع به«: جويد  ميتشيع را در دل تمدن ايرانيي   ريشهآقايف ).232

                                                        

از فرانسوي ترجمه شده و در كتاب زير ) Ümit Meriç(دست اميد مرِيچ   آقايف كه بهي در اينجا از برگردان تركي مقاله. 1
  :چاپ رسيده، استفاده شده است به

 UfukÖzcan, Yüzyıl Dönümünde Batıcı Bir Aydın: Ahmet Ağaoğlu veRol Değişikliği, ikinci 
baskı(İstanbul: Kitabevi, 2010), s. 231-242. 

 اشتباه،  ترجمه كرده، و به همين دليل عنوان تركي مقاله نيز به»مزدكي «غلط  را به»مزدايي «البته مريچ اصطلاح
. ترجمه شده است»باورهاي مزدكي در مذهب شيعه«  
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 اين روح ملي.  روح ملي ايران استتشيع سرشار از. و يا يك فرقه خاص سياسي دلالت نمي كند
 گذشته تا به امروز، از زرتشتيگري تا به اسلام، در طي قرون و اعصار حضور عنصري است كه از

  .)Ibid: 233(» تشيع با روح ملي ايران درآميخته است. داشته است
عرب قبل از اسلام  آن با وضعيت ي زمين و مقايسه ي تمدن ايران  آقايف با توصيف پيشينه

 ضمن پذيرفتن اسلام، تاريخ و ،اعراب شد نظامي مغلوب ي كه اگرچه ايران در عرصهگويد  مي
 ).Ibid: 235(» اين آيين نو همانا تشيع بود«: اساطير خود را وارد دين فاتحان كرد و آييني نو آفريد

اي از خاندان دهقانان، او را نماد تداوم سنت ايراني در قالب  زاده بدسلمان فارسي، مو با اشاره به او
با شهربانو، امامت ) ع(علي  بن  ازدواج حسينكند كه ي اشاره مي و افزون بر اين،.داند  ميتشيع

، در )ع(العابدين    يعني علي زين،هم پيوند زد و حاصل اين وصلت شيعي و شاهنشاهي ايراني را به
به اين ترتيب، .  هم به چهارمين امام شيعي و هم به وارث خاندان ساساني بدل گشت،عين حال
 -Ibid: 238(» زند  ميكه ايران باستان و ايران نوين را به هم پيوندحلقه واسطي است «) ع(حسين 

 كه ،به عنوان سه ويژگي تشيع» مجتهدان«و » مهدويت«، »امامت«آقايف ضمن برشمردن ). 239
ها عيان سازد  پاي باورهاي مزدايي را در هر يك از آن كوشد تا رد  ميهاست، اسلام سني فاقد آن

)Ibid: 240 .(با توصيف آداب و رسوم نوروز، از درآميختن اين جشن كهن  ان مقالهاو در پاي 
تخت نشستن  از ديدگاه آقايف، دگرديسي روز بر. گويد  ميايراني با اعتقادات شيعي سخن

 در  نماد ديگري است از تداوم ايرانيت،)ع(طالب  ابي بن جمشيد پيشدادي به آغاز خلافت علي
  .قالب تشيع

عمل در اين مقاله با انتقاد از آزادي آقايف . »مذهبي هاي فرقه و دين« ي بازگرديم به مقاله
است، » مذهب ملي ايرانيان« كه ،ها را به حال تشيع  آنهاي مسيونرهاي آمريكايي در ايران اقدام

 Ahmed(كنند   ميرا تضعيف1 »مليت ايراني «،مسيونرها با تبليغ عليه تشيع، عملاً؛ زيرا داند مي مضر

Bey, 1891: 540 .( اساس روح ملي فرانسه و دوستي فرانسويان كه ميهنآقايف با اشاره به 
كه تشيع همين نقش را انديشد  مي، تكاپوها و مبارزات اين ملت است، ها بخش تمامي فعاليت الهام
  : ، هستي ايران در گروي تشيع استبنابراين. كند  ميايفا» روح ملي ايران«براي 

                                                        

1. Nationalité persane 
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 و رؤسا مرده؟ ادبياتي: باشد اش ملي موجوديت ضامن تا ماند مي چه بخت نگون كشور اين براي
 است؟ شده خم كند، مي سنگيني نحيفش دوش بر كه يوغي فشار زير كه رعيتي فاسد؟ رهبراني
بيابد؟ همه چيز در حال  نسبي امنيت آنجا در تا كند مي مهاجرت خارج به كه وطني جهان تاجر

اين مذهب، آيينه . اند  كه در قالب مذهب تشيع تشكل يافتهي ايرانيها  جز سنت؛فروپاشي است
 روح ايراني از اگر اين آخرين ملجأ.. ..نماي روح ايراني با تمامي محاسن و معايب آن است تمام

گمان روح  دست برود و عامل ديگري نيز كه مطابق سرشت او باشد جايگزين تشيع نگردد، بي
 ).Ibid: 540-541(ايراني نابود خواهد شد 

او كه باور دارد . ه است خود را به معرفي نمايش آييني تعزيه اختصاص دادي آقايف چهارمين مقاله

 در اصل و ريشه يگانه هستند، هنر تئاتر را ،ي ظاهريها رغم تفاوت  به،روح ايراني و روح غربي

 و ايرانيان در آن اه داند كه يونانيان باستان، فرانسويان، انگليسي  ميمصداقي از اين اشتراك معنوي

آقايف ضمن گزارشي از وقايع .  كربلاستي در اين ميان، تئاتر ايراني ملهم از واقعه. اند گشتهانباز 

ي كربلا با عنوان  صدر اسلام ـ كه البته از اشتباه و لغزش تاريخي خالي نيست ـ از واقعه

يع و مليت ه به آميختگي مذهب تشوي مجدداً با اشار. كند  ميياد» ترين رويداد تاريخي ثركنندهأمت«

 ب علويان و ايرانيان سخنمصايعلي و يكي شدن  لِ اساطير ايراني به آلايراني، از انتقال خصاي

 خود را» وطن مظلوم و در خاك خفته« كربلا، ي به اين ترتيب، ايراني در قالب واقعه. گويد مي

   ).Ahmed Bey, 1892: 528 (بيند مي

 و ، نقشبنا به اين مقاله. گويد  مياز زبان و ادبيات فارسي سخنيف آقادر پنجمين مقاله، 
 :ibid(اروپاست  در فرانسوي ادبيات و زبان مانند ، اسلاميمشرق  در زبان و ادبيات فارسيجايگاه

  قومي و نژادي نداشته است و حتي سلاطين غزنويي در طول تاريخ، زبان فارسي خصيصه. )287
 حامي جستند و نژاد تأسي مي  ادبي به پادشاهان ايرانيي در ذوق و سليقه دند،بر مي تبار از تركان كه

 تيمور، و چنگيز  حملات،سپس و ايران بر سلجوقيان استيلاي هر چند با. بودند فارسي شعر و ادب
 آقايف با ).Ibid: 288(و ابتذال گشت  ، دستخوش انحطاطها ادبيات فارسي، همچون ديگر حوزه

 و بدبيني محض، منادي تسليم  كه،فارسي ادبيات بر حاكمي  صوفيانهي  انديشه از فراوان انتقاد
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 گاهش محروم ترين تكيه جامعه را از مهم بيني اعتقاد دارد كه اين نوع جهان  دنياست،به نگري منفي
 :Ibid(اند   با يكديگر پيوند خورده در ميراث گذشته و اميد به آينده اشتراكدليلبه افراد  سازد؛ مي

 نخورده دست يك منبع ايران هنوز براي «از تصوف گونه قرائت مخرب در برابر اين هر چند ).292
آن  و كند مي كسب آن از را فكري خود و روحيي پوياي تمامي مملكت اين كه است مانده  باقي
  ).Ibid: 294 (»است تشيع منبع،

 بر كه درحاليآقايف . يران گزارشي است از ساختار حكومت فاسد و ناكارآمد اي ششم مقاله
كند و آن را   ميشهريوري اطلاق داريِ ايران پيش از اسلام، عنوان پادشاهي  حكومتي شيوه
 آغاز گسست اين دو ي  اعراب را نقطهي پندارد، غلبه  مياي آرماني از اتحاد دين و دولت نمونه

د و اقتدار معنوي يا همان  اقتدار دنيوي به دست امرا و سلاطين افتاداند؛  ميحوزه از يكديگر
 مجتهدان به ،سپس و ،علي آل به  ايزديِ پادشاهان ايران باستان، نخستيا فرّ ويژگي شهريوري
قدرت  با به ميانه، آسياي ازسرگذراندن امواج تهاجم بربرهاياز ايران مسلمان پس  .اختصاص يافت

 ولي با  اميدوار شد، خودي رفته حيات و بازيابي شكوه ازكف رسيدن خاندان صفوي به تجديد
 كه اين شدآشفتگي و اضمحلال  ايران دوباره دچار ،ها افغان سقوط سلطنت صفويان به دست
  . داشته استوضعيت تا به امروز نيز دوام 

اي است از  ، نقل خاطرهكرده است بدان اشاره  در اين مقالهيكي از نكات جالبي كه آقايف
ه  كه وي شخصاً شاهد آن بود،ران ايرانيِ بازآمده از قفقازاجحاف مأموران دولت ايران به كارگ

 كه آقايف نوجوان همراه با پدر و شماري از ،شود ميمربوط  1885 به سال ماجرااين . است
ند، در پي شكار و تفرج در حوالي ا هكرد  مي ارس زندگيي  كه در جنوب رودخانهشبستگان
 كارگران  كهنويسد  ميطرُفه آنكه آقايف. ندا هدبر  ميسر ه در خاك ايران ب1داغ هاي قره كوه
يافتند، سر به آسمان برداشتند  ديده كه در برابر زورگويي مأموران، ملجأ و پناهي جز خدا نمي ستم
  ).Ahmed Bey, 1893: 514-515(شكوه و شكايت كردند » به زبان فارسي«و 

                                                        

كور از ي مذ  دره ي واسطه ي ارس در مرز شمالي آذربايجان ممتد است و به كوهي است كه در امتداد دره رشته: قراداغ. 1
 ).6 ، جفرهنگ فارسيمحمدمعين، (مجزا شده است ) جنوب قفقازيه (كوهستان قراباغ
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 بلكه به زبان تركي ،بان فارسيبرگشته، نه به ز  كارگران بختهاي چنين آه و نفرينچه بسا 
، تلاش آقايف جوان است در تعريف كرداي كه بايد بدان توجه  نكته آذري ابراز شده باشد؛ ولي

ذيل هويت ) جمهوري آذربايجان كنوني(هويت فرهنگي و حتي جغرافيايي مناطق شمال ارس 
اف  العابدين تقي ف، حاج زيندار معرو هنگام نام بردن از سرمايه بهست كه مثلاً از اين رو. ايراني
  .كند  ميياد» ايراني شهر«عنوان  با نهد و يا از باكو  ميبر وي» ميليونر ايراني«، صفت )1924ـ1838(

 شامل اظهارات» ايرانيان روحي حالات و ايران حكومت «ي به باور من، بخش پاياني مقاله
 بعدي و تكاپوهاي ها  را در فعاليتها ، نقش و نشان آندرنگريم تأملي است كه اگر نيك ي شايسته

 دوستانش در تهران ز ا از يكياي  او با اشاره به دريافت نامه. يابيم  ميآقايف سخت برجسته
به غربيان  انجام اصلاحات، از شاه  كردن ناصرالدين منصرف دول اروپايي در سفراي نقش ي درباره
 ،لاحات در جهان اسلام، در آينده اصي ها از پروژه  آن نكردندهد كه پشتيباني  ميهشدار

  . ها خواهد كرد  خود آنپيامدهاي وخيمي را متوجه
اسلام  جهان در مذهبي - فراگير سياسي گيري يك نهضت  دورنماي شكلنماياندنآقايف با 

جاي اتخاذ  كند تا به  ميي اروپايي را دعوتها ، دولت هم مجهز استغربي  به تكنولوژيكه
 عصيان شرق را در پي ، كه دير يا زود، ركوبگرانه و ضد اصلاحاتي استعماري، سها سياست

 از حمايت به او دولتمردان غربي را. كنندنگري رفتار  پذيري و آينده خواهد داشت، با مسئوليت
  :كند  ميايران تشويق در ويژه و به مسلمان كشورهاي در اصلاحات

 و اخلاقي خصوصيات برخي و ادبياتش و زبان عالمگير نفوذ جغرافيايي،  موقعيت ي واسطه هب ]ايران[
 وجود ايراني. خواهد داشت اسلام جهان آتي مقدرات در اي ملاحظه قابل سهم مردمانش، معنوي
 ،دهد انجام اروپاست و آسيا همانا پيوند كه را خود قادر باشد رسالت بديهي كه پويا و نيرومند

 سهمگينِ يها شراره آن در كه كانوني ورده؛خ زخم باشيم داشته ايراني بسي بهتر از آن است كه
سازند  مشتعل را اسلام سراسر جهان روزها همين از يكي در توانند  ميخاكستر خفته در زير

)Ibid: 527(.  
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سلطه   نوسازي در كشورهاي تحتي ي اروپايي براي اجراي پروژهها  تلاش دولت آقايفباوربه 
 ميان  در تفاوتدليل اين ناكامي. )Ibid: 525(ست زمين، محتوم به شكست ا و نفوذشان در مشرق

  ،بنابراين. غربيان نهفته است و شرقيان تاريخي هاي  هتجرب و منطق روح،
 هر او هستند، ذهني ساختار از مستقل ،در نتيجه و انسان وراي كه) پوزيتيو(ي كم علوم از غير به

 دو جز  حاصلي  ،زمين مشرق به غربي جرح و تعديلِ تمدن بدون و شرط و قيد بي صدور گونه
 متلاشي را ذهن و جسم كه روح آميز فاجعه گسيختگي .داشت نخواهد افراد كردن شخصيتي

 معايب تمامي هستي؛ با دو آن ميان معلق چيزي بلكه غربي، و نهي هست شرقي نه ديگر .كند مي

ختگي،  بارز اين گسيي نمونه). Ibid: 525-526(ديگري  آنسنات مح و بدون يك اين
   :كنند مي تحصيل غرب در هستند كه شرقي جوانان
 ها خواهد از اروپايي  ميكه شوند بصيرتي مي هاي بي آسيايي به بدل يا گردند بازمي وطنشان به گاه كه آن

از طريق  قصد داشت تحصيلاتش اتمام از بعد كه قفقازي مسلمان آن تر باشندـ مانند هم اروپايي
 يا دهد ـ و ترويج منطقه مسلمان كشاورزان ميان در را نهيليستي ، افكار»كينجياَ«موسوم به  اش روزنامه
   1.اروپايي در سر دارند كه اهداف شوند مي هاي افراطي تبديل به آسيايي آنكه

  كهعوامليترين  سازي آن است و شايسته  موفقيت نوسازي در گروي بوميبه اعتقاد آقايف
ي ها دولت«د، نزمين بكار  و بذر اصلاحات را در خاك مشرقسانندبرانجام به   اين مهم راتوانند مي

                                                        

زردابي كه . است) 1907 - 1832(زردابي ) ملكوف(زاده  كند، حسن ملك شخصي كه آقايف در اينجا از او به كنايه ياد مي. 1
زبان در امپراتوري  ي تركي ، نخستين روزنامه1875ال ي دانشگاه مسكو، و متأثر از عقايد نارودنيكي بود، در س آموخته دانش

ي مسلمانان  تري از جامعه هاي وسيع او با هدف تأثيرگذاري در گروه. در باكو تأسيس كرد) برزگر(» اكَينچي«تزاري را با نام 
اشتن زبان فارسي، كه تلاش زردابي براي كنارگذ. قفقاز كوشيد تا تركي آذري را به جايگاه زبان نوشتاري و مطبوعاتي بركشد

شد، اتخاذ مواضع كمابيش ضد ايراني و نارضايتي علماي شيعه از اكَينچي،  طور سنتي زبان ادبي نخبگان منطقه شناخته مي به
دليل  سرانجام، با درگرفتن آتش جنگ ميان روسيه و عثماني، زردابي، كه هم به. هاي مخالف را عليه وي برانگيخت واكنش
ي انتشار   از ادامه1877مذهب بودن مظنون به هواداري از عثماني بود، در سپتامبر  دليل سني سي و هم بههاي سيا گيري جهت

  :اكَينچي منع شد
“Akinchi” & “Zardabi”(1999). in: Tadeusz Swietochowski & Brian Collins, Historical 
Dictionary of Azerbaijan.Lanham, Maryland & London: Scarecrow Press. 
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پيشگاه « به شعري قطعه ي ترجمه تقديم ،ي آقايف مقاله ششمينحسن ختام ). Ibid( هستند 1»ملي
  .است »ايران پادشاه حضرت اعلي

دو قدرت رقيب اروپايي، موقعيت » جامعه ايراني«مقالات  آقايف در آخرين مقاله از سلسله
 يكي از نكات جالب توجه در. كند بررسي مي  در ايران كبير را تزاري و بريتانيايي روسيهي يعن
 ها هستند آريايي ،]ايران[ اصلي سكنه «:، تحليل آقايف از ساختار نژادي جامعه ايران است مقالهاين 

 رارق مغول و اقوام سامي تأثير نظر روحي و رواني، تحت از كه البته چه از نظر جسمي و چه
 ايران  قسمت شماليزعم وي، در طول تاريخ،  به.)Ahmed Bey 1893: 793-794( »اند گرفته
در  بروز تفاوت  موجبامر همين  واند بوده نژاد سامي از متأثر قسمت جنوبي و توراني نژاد از متأثر

 اه جنوبي«: شده است شمال و جنوب كشور وي مردمانخ و  زندگي و خلقي ساختمان بدني، شيوه
 سواركاري از و ت هستندجرئ كم و بدن نازك اندام، كوچك ،اند شده مخلوط ها سامي با بيشتر كه
 اندام، درشت اند، شده آميخته ها  تورانيبا غالباً كه شمالي ايرانيان كه  درصورتي .اند نبرده بويي
 ايرانيان، ي  همه،ها  اين تفاوتي رغم همه  به).Ibid( »ماهرند سواركاراني و جسور ورزيده، چابك،
اكارآمدي حكومت بيزاري از فساد و ن ند و آنا داستان جنوبي، در يك چيز هم و شمالي از اعم

 نيز ها شمالي قرار گيرند و بريتانيا ي الحمايه اند كه تحت ها مايل ، جنوبيهمين دليل به. فعلي است
   .روسيه دارند الحمايگي تحت به چشم

  نگرشيهستند و نوع بريتانيا  مخالفايران مردم اعظم بخشآقايف ضمن بيان اين مطلب كه 
 احتمالي درگيري درصورت  است كهبر اين رأيدارد،  رواج  ايراني در جامعه ها انگليسي به منفي

 ي واسطه به و خواهد بود  بيشتر،مراتب  به،پيروزي  برايروسيه شانس ايران، اروپايي در دو قدرت
 :Ibid(كند  تسخير پايتخت ايران را تواند ميسادگي  ارتش تزار بهنزديكي خاك روسيه به تهران، 

اين  بر بريتانيا استيلاي يا روسيه دست به ايران اشغال اما وي شخصاً باور داشت كه). 801-802
و  مهاجمان ي فرازونشيب خود، همه پر تاريخايران در طي زيرا  است؛ ناممكن كشور، امري
 ايران در عنوان قوم فاتح به  كه2تاتارتباران امروزه حتي«:  استكرده مستحيل در خود اشغالگران را

                                                        

1. Les gouvernements nationaux 
2 . les races tartares 
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 عادات و مذهب زبان، بلكه، اند نكرده حفظ را خود اصل و منشأ از چيزي تنها نه شدند، مستقر
 نيروي«پديده را بايد در  اين به اعتقاد آقايف، علت). Ibid: 803( »شده است ايراني  همه ها، آن

 .)Ibid(آيد   ميي كهن برها  ايراني وجود دارد و از دل سنتي در جامعه كه جست »عظيمي حياتي
  :دارد كه بنويسد  ميباور به وجود همين نيروست كه آقايف را بر آن

 غرب تمدن ناپذير اجتناب نفوذ و اروپاييانات تهاجم در پي مسلمان يها ملت كه گاه آن ،آينده در
 را در نقشي همان و خواهد شد اسلامي بيداري نهضت چمدارپر ايران گيرند، قرار يكديگر در كنار

 دار آن بوده عهده اروپا تاريخ در تاكنون عصر رنسانس از كه فرانسه كرد ايفا خواهد جهان اسلام
  .)Ibid(است 

  

  گيري نتيجه

آثاري دانست كه مدعي نقد نگرش    را شايد بتوان يكي از نخستين نمونه»ايراني ي جامعه«
 در انتخاب عنوان ،پيش از هر چيز.  غربيان استي ساخته بر» شرقِ«شكستن  ه و درهمخاورشناسان

 را بر تارك »ايراني ي جامعه«آقايف عنوان : استمقالات بس زيركانه عمل شده  مجموعهاين 
ي ها نامه«خود نهاد و سپس در همان سطرهاي آغازين به رمان معروف مونتسكيو، يعني  مقالات
گويي به   ايراني درصدد نظيرهي رسيد كه يك نويسنده  ميبه اين ترتيب، به نظر. ردك اشاره »ايراني

مونتسكيو در زمان انتشار » ايرانيِ يها نامه«بايد به اين نكته توجه داشت كه . اثر مونتسكيو است
شايد پر . بسيار فراتر از يك كتاب معمولي ظاهر شده بود)  هجدهمي  نخست سدهي نيمه(خود 
يكي از منتقدان . اي فرهنگي در فرانسه آن عصر ياد كنيم باشد كه از آن با عنوان پديدهبيراه ن
 پر فروش» همچون شيرينيِ تازه«بيني كرده بود كه اين كتاب   پيشزمان در همان »ايراني يها نامه«
  ).Montesquieu, 2008: vii(شود و البته اين گونه نيز شد  مي

وي .  گشود»ايراني يها نامه« فراتر نهاد و زبان به انتقاد از  را پايف بود كه آقا در چهارمين مقاله
. را عامل رواج تصويري مضحك و معوج از ايران و ايراني نزد فرانسويان دانستمذكور كتاب 

 بر »ايراني هاي نامه«مونتسكيو عنوان  اگرچه اثر. البته قضاوت آقايف چندان خالي از مسامحه نيست
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رود، نويسنده بيش از   ميي ايراني پيشها  ميان شخصيت1نگاري يت در قالب نامهخود دارد و روا
قراردادن يك محيط و زندگي تازه كوشد تا با   ميتصويري از شرق باشد،نمايش آنكه درصدد 

ي بديعي خلق كند و به طرح پرسش در باب موضوعاتي چون ها ، موقعيتپيش روي ناظراني بيگانه
 ي خود بر ترجمهي  آندرو كان در مقدمه. ذهب بپردازدو مفرهنگ، سياست، جامعه 

   :نويسد مي »ايراني هاي نامه«انگليسي
قهرمانان مونتسكيو،  .يي عظيم استها كتابي كوچك، ولي سرشار از پرسش] ايراني هاي نامه[

كه همچنان به اساسِ  كنند؛ درحالي  ميشناساني كنجكاو هستند كه در كهنه و نو مداقه انسان
اند، اعتقاد دارند ـ و چه بسا قادر به وانهادنشان نيستند ـ اما  ها تربيت شده ورهايي كه با آنبا
انواع رفتارهاي بشري وجود دارد، ي  ي اساسي كه دربارهها فرض پرسش گرفتنِ پيش توانند از به نمي
  ).Ibid: xxviii(نظر كنند  صرف

در برابر مخاطبان فرنگي » جامعه ايراني«مقالات تصويري كه آقايف از ايران و خاورميانه در 
سان بهشت هفتاد و دو  هجهان اسلام را بكه  او همچنان.  فارغ از اعوجاج نيست،د، خوداننماي بازمي
از ، اند  فِرق و مذاهب همواره در صلح و صفا در كنار يكديگر زيستهدهد كه در آن نشان ميملت 

 و ،گويد  مي از فقدان روحانيت در اسلامنويسد، مي و تراژدي كربلا) ع(علي  كشتار و تعذيب آل
از نقش خليفه در . پردازد  مي به تشريح كيفيت و كميت زندگي ملايان و مجتهدان،كمي آن سوتر

مقدار و  تازد كه مقام خلافت را بي  ميگويد و بر سلجوقيان  ميدهي به دستگاه روحانيت سامان
 سپس آشفتگي در وضع حاليه روحانيت شيعه را به او. سامان كردند روحانيت را بي سرو،بالطبع

 و ضد تاريخي،  اغلاط،واقع به. دهد فه، يعني پيشواي عالم تسنن، ربط ميتنزل جايگاه خلي
 كم »ايراني  جامعه «مقالات مطالب در مجموعه انسجام عدم و نادرست اطلاعات گويي، نقيض
  .نيست

به يكي گرايي را وانهاد و سرانجام،   ايراني ج ايدهتدري ، احمد آقايف بهي بعدها اگرچه در سال
گرايي بدل گشت، اين دگرگوني بيش از آنكه حاصل تحولي ماهوي  از سردمداران جريان ترك

آقايف كه روزگاري . در مباني فكري وي بوده باشد، چيزي بيش از يك تغيير صوري نبود

                                                        

1. epistolary form 
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، بعدها )ملت ايراني ـ شيعي(درصدد برساختن يك ملت مدرن بر اساس مرزهاي مذهبي بود 
 و راهكارهاي ها  اين به معناي تغيير در انگاره، اما)ملت تركان(ب نشاند قوميت را بر جاي مذه
 ،»جامعه ايراني« در شده طرح  و راهكارهايها انگاره ها، چنانكه ديدگاه. پيشنهادي آقايف نبود

. شوند  ميگرا تكرار ترك آقايفِاحمد سياسي و فكري هاي فعاليت در مختلف انحاي  به،بعدها
 باقي خود حال به بيشتر شود، دگرگوني دستخوش بيشتر هرآنچه «فرانسوي المثلي ضرب قول به
  1.»ماند مي
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